
 

 

  
 
 
 
 
 

 برهان صديقين در فلسفه و آلام اسلامي 
 )از قرن ششم تا دهم(

 ∗پارسانيا  حميد
 

 
 :چكيده

برهان صديقين بوعلي با استفاده 
از امكان ماهوي و استحاله تسلسل 
شكل گرفته است، پس از صدرالمتالهين 
در آثار عرفاني و همچنين درآثار 
فلسفي و آلامي تحولاتي در جهت 

تقريرهاي مجدد برهان  بررسي و يا
اين مقاله تحولاتي را . گيرد شكل مي
گيرد آه در آثار فلسفي و  پي مي

آلامي بعد از بوعلي تا پيدايش 
حكمت صدرايي پديد آمده است، نخست 
به دو تقرير شيخ اشراق مي 
پردازد، شيخ اشراق در تقرير دوم 
خود تلاش ناموفق براي استفاده 

رد، نكردن از استحاله تسلسل دا
تقرير ديگري از فخر رازي ارائه 

شود و در ايت تقرير موفق  مي
خواجه براي ابتناي استحاله 

گردد، و  تسلسل بر برهان بازگو مي
در پايان به چگونگي اخذ وجود 

در . شود ممكن در برهان اشاره مي
برخي تقريرها نظير تقرير سينوي 
وجود ممكن با ترديد و به نحو علم 

در برخي ديگر . شود اجمالي اخذ مي
برهان بر علم تفصيلي به وجود 

شود و در تقرير نوع  ممكن بنا مي
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اول وجود واجب قبل از علم 
تفصيلي به وجود ممكن اثبات 

  .شود مي
برهان صديقين،  :واژگان آليدي 

امكان ماهوي، استحاله تسلسل، 
تشكيك،   نور مجرد، جوهر غاسق،

واجب لذاته، ممكن لذاته، احتياج 
  .غني به
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 مقدمه
صديقين عنواني است آه از عبارت ابن سينا 

شود آه از نظر به  درباره برهاني استفاده مي
او در نمط . شود خداوند درباره او  اقامه مي

بعد از  الاشارات و التنبيهاتچهارم آتاب 
آند در بخش  آنكه برهان امكان وجوب را ذآر مي

حاصل شود آه برهان او  پاياني نمط مدعي مي
تامل در نفس وجود است و به خلق و فعل 

و اين برهان مصداق قول . خداوند نظر ندارد
اولم يكف بربك  »  :فرمايد خداوند است آه مي

اين ) 54: فصلت(» انه علي آل شيء شهيد
گفتار خداوند ناظر به حكم صديقين است آه به 

. ورزند و نه بر او خداوند استشهاد مي
 )66، 3: 1359طوسي، (

برهان صديقين از ابداعات انديشه اسلامي 
است و طرح نخستين آن را در آثار فارابي نيز 

زاده  ؛ حسن1: تا فارابي، بي. (توان ديد مي
 )89: 1365آملي، 

برهان بوعلي بر دو اصل اساسي مبتني است، 
 .استحاله تسلسل: امكان ماهوي و دوم: اول

اين برهان پس از بوعلي در تاريخ انديشه 
تفكر اسلامي در بسترهاي مختلف فكري عرفاني، و 

فلسفي و آلامي و همچنين در مقاطع تاريخي، 
گوها و مباحث نظري فراواني را به  و گفت

ها و نخستين  نخستين نقدها و بررسي. دنبال آورد
هاي جديد از  بندي ها براي ارائه صورت تلاش

اين برهان . برهان در آثار عرفاني شكل گرفت
م تا دهم در آثار فلسفي نيز حضور از قرن شش

و از طريق آثار فلسفي . زنده و فعال داشت
 549(شيخ اشراق . به آتب آلامي نيز راه يافت

نخست آن را پرورانيد و تقريرهاي ) ق 587  ـ
متوفي (فخر رازي . نويني را از آن ارائه داد

هاي فراواني آه به  به رغم نقادي) ق 606
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رهان را با تقرير داشت ب  حوزه حكمت مشاء
در نوع . ويژه خود متلقي به قبول آرد

تقريرات ياد شده برهان مبتني بر نفي دور و 
 .تسلسل بود

در ) ق 672متوفي (خواجه نصيرالدين طوسي 
برخي از آثار خود تقريري از برهان را 

نياز از اعتماد به استحاله  اقامه آرد آه بي
ونه آه هاي اين تقرير همانگ زمينه. تسلسل است

مورد توجه صدرالمتاًلهين است در آثار فارابي 
 .نيز حضور دارد

هايي آه در طي اين مدت در آثار فلسفي  تلاش
شود هيچ يك ناظر به عنوان صديقي  و آلامي مي

بودن برهان، نيست و استفاده از امكان 
  شود، ماهوي را آه موجب نظر به غير وجود مي

ها در  ين تلاشدهد؛ بلكه ا محل اشكال قرار نمي
بندي مجدد برهان با استفاده از  جهت صورت

امكان ماهوي است، شيخ اشراق در برخي 
تقريرات خود آوشيد تا برهان را بدون 
استفاده از استحاله اقامه نمايد ولكن گام 
موفق در اين مسير مربوط به تقرير خواجه 

او به جاي استفاده از استحاله تسلسل، . است
 .را مبتني بر برهان ساختاستحاله تسلسل 

در طي دوران ياد شده نقد عارفان بيشتر 
آنان . متوجه صديقي بودن برهان بوعلي بود

به موازات نقدهاي خود به دنبال تأسيس 
براهيني بودند آه از نظر به نفس وجود حاصل 

 .شود مي
و در ايت گام جدي را در اين زمينه 

اصالت  او با طرح مسأله. صدرالمتألهين برداشت
وجود و امكان فقري زمينه انتقال برهان را 
از مدار امكان ماهوي به امكان فقري به 
وجود آورد و از اين طريق صورت جديدي از 
برهان را ارائه داد آه به راستي از نظر به 
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گرفت، اين مقاله به بررسي  اصل وجود شكل مي
پردازد آه پس از بوعلي تا دوران  تلاشهايي مي

ين پيرامون برهان سينوي در آثار صدرالمتأله
 .آلامي و فلسفي شكل گرفت

 
 برهان شيخ اشراق

برهاني ديگر  الاشراق حكمهشيخ اشراق در آتاب 
را بر مبناي فلسفي خود، به بيان ذيل ارائه 

دهد آه به برهان صديقين شيخ اشراق معروف  مي
 :شده است

 
هرگاه نور مجرد به لحاظ ماهيت و ذات 

مفتقر باشد، احتياج و خود محتاج و 
فقر او به جوهر غاسق ميت نيست، 

تواند موجودي را  زيرا جوهر غاسق نمي
آه در جهتي از او اشرف و اتم است، 

چگونه جوهر غاسق نور را . ايجاد آند
بيافريند و حال آنكه در بسياري 

 .جهات از آن برتر است
پس اگر نور مجرد در تحقق خود نيازمند 

اج به نوري خواهد باشد، ناگزير محت
بود آه قائم است و سلسله انوار 

ايت ادامه  تواند تا بي قائم نمي
يابد؛ زيرا برهان، تسلسل در امور 

آند و تناهي  مجتمع و مترتب را نفي مي
آند، پس انوار  آا را  اثبات مي

قائم و همچنين انوار عارض و برازخ و 
شوند آه  هيات آا، به نوري ختم مي

آن نوري ديگر نيست و آن  در وراي
نورالانوار، نور محيط و نور قيوم و 
نور مقدس و نور اعظم و اعلي است، 
نوري آه قاهر و غني مطلق است و در 

. فراسوي آن چيز ديگري از علل نيست
 )121: 1355سهروردي، (
 

برهان شيخ اشراق با آنكه از امكان ماهوي 
ط آند، بر خلاف برهان بوعلي، فق استفاده مي

به بخشي از موجودات نظر دارد، يعني در اين 
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برهان سخن از امكان ماهوي مجردات نوري 
شود و از امكان و نياز و احتياج غواسق  مي

آه موجودات جرماني و جسماني هستند، سخني به 
آيد، زيرا نور در فلسفه شيخ اشراق  ميان نمي

نورالانوار، انوار قواهره عقلاني و عقول 
 .شود عرضي را شامل مي عرضي و نورهاي

اشكال ديگر بر برهاني آه شيخ اشراق در 
حكمه الاشراق آورده، اشكال مبنايي است؛ 
زيرا او قائل به اصالت ماهيت است و نور در 

به دليل اينكه   صورتي آه امري ماهوي باشد،
تواند حقيقتي  تشكيك در ماهيت راه ندارد، نمي

قتي مشكك باشد و حال آنكه او نور را حقي
داند و آثرت مراتب نور در اين  مشكك مي

 .برهان نيز آثرتي تشكيكي است
مورد استقبال   برهان صديقين شيخ اشراق،

فلاسفه و متكلمين پس از او قرار نگرفت، 
وليكن اين برهان از اين جهت آه در آن از 
نور به عنوان حقيقتي مشكك استفاده شده است، 

فراهم آورد  گيري براهيني زمينه را براي شكل
آه در دوره بعد بر مبناي تشكيك در هستي شكل 

در براهين مبتني بر تشكيك هستي، از   گرفت،
 .شود امكان فقري استفاده مي

 
 برهان دوم شيخ اشراق
تقرير ديگري از  مطارحاتشيخ اشراق در آتاب 

او در اين تقرير . برهان صديقين ارائه داد
فاده آوشيد از استحاله دور و تسلسل است

 .نكند
 

و مما ينقسم اليه الموجود : فصل
و واجب الوجود ... الواجب و الممكن

لابد من وجوده، فان الموجودات حاصلة، 
فان فرضت واجبة فقد وقع الاعتراف 
بالواجب و ان آانت ممكنه، فتحتاج الي 

فاموع   مرجع و آل واحد من الممكنات،
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ممكن، لابناء في حكم الجميع علي حكم آل 
احد و اقتصارا علي هذا القدر و و

زعما لاطراد حكم آل واحد في الكل، بل 
لان اموع معلول الاحاد و اذا آانت 
العلل ممكنة فالمعلول اولي بالامكان، 
فالجميع اذا آان ممكنا محتاجا الي 

فليس مرجحه بممكن و الاآان من   مرجح،
تلك الجمله، فيحب ان يكون غير ممكن و 

تنع يجب ان يكون واجب الوجود اذا لم يم
بذاته و اذا آان آذا فهو ممتنع 
  العلل، اذ لوآان له علة، لكان ممكنا

لا واجبا فتبين به اية لسلسلة العلل 
و المعلولات و لكن في طرف الصعود و 

. اما في طرف  النزول فلا يتبين به
 )386 ـ 387: 1355سهرودي، (
 

واجب و از تقسيمات موجود، تقسيم آن به 
و واجب الوجود بايد موجود ... ممكن است

. باشد، زيرا در جهان موجوداتي وجود دارند
مطلوب ثابت   اگر در بين آا واجبي فرض شود،

است و در اين حال به وجود واجب اعتراف شده 
است  و اگر همه موجودات ممكن باشند، موجود 
شدن آا نيازمند به مرجح است و چون در اين 

ر يك از آا ممكن است، مجموع آا نيز فرض ه
 .ممكن است

ممكن بودن مجموع از جهت استناد حكم جميع و 
آحاد افراد به مجموع نيست تا آنكه به 
مغايرت حكم مجموع با حكم جميع در برخي 

مثلا هر يك از افراد به . نقض شود  موارد،
گيرند، وليكن  تنهايي در اتاقي آوچك جاي مي

گيرند ا در يك اتاق جاي نميمجموع انسا. 
ها از اين جهت است آه  ممكن بودن مجموع ممكن

مجموع، معلول آحاد است و مجموع آه معلول است 
پس . در ممكن بودن اولي از علل ممكن خود است

مجموع سلسله واقعيت ممكن است و به همين دليل 
علت . در موجود شدن نيازمند به مرحجي است
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تواند باشد، زيرا  كن نميمرجح مجموع سلسله مم
هاست  فرض اين است آه مجموع مشتمل بر همه ممكن

و در اين صورت آن ممكني آه به عنوان علت 
شود جزء مجموع خواهد  مجموع در نظر گرفته مي

 .بود، پس علت مرجح ممكن نيست
تواند باشد؛ زيرا  علت مرجح، ممتنع نيز نمي

 .ستممتنع خود معدوم است و علت وجود چيزي ني
با نفي امتناع و امكان از علت مجموع، 

شود، يعني علت  ناگزير به وجوب آن حكم مي
مجموع واجب الوجود به ذات است و آن علت، 

اي آه سلسله  علت ايي خواهد بود، به گونه
علل به آن ختم شود، زيرا اگر سلسله علل به 
آن ختم نشود و براي آن علتي ديگر باشد، آن 

واجب نيست و هر چه آه ممكن نيز ممكن است و 
پس . جز مجموع است و علت آن نيست  باشد،

رسد و به اين شيوه  پايان علل به واجب مي
گردد؛ يعني از  تناهي سلسله علل نيز ثابت مي

شود و سپس  اين طريق ابتدا واجب ثابت مي
شود و  تناهي سلسله علل نتيجه گرفته مي

صعود البته اين برهان تناهي علل را در طرف 
آند و به اين مقدار تسلسل علل در  اثبات مي

 .شود طرف نزول ابطال نمي
هايي را در ميان  تقرير فوق اشكالات و پاسخ

معاصران شيخ اشراق و فيلسوفان و متكلمين 
صدرالمتالهين در . بعد از او به دنبال آورد

فصل دوم، از مباحث الهيات به معناي اخص 
 .آند ميبرخي از اقوال مذآور را نقل 

اشكال اساسي آه متوجه تقرير شيخ اشراق 
است، از ناحيه وجودي است آه او براي مجموع 

فرض نموده است؛   ممكنات، جدا از افراد آن،
زيرا مجموع وجودي اعتباري دارد و واقعيتي 
جدا از ا فراد ندارد و به همين دليل براي آن 

توان علتي جدا از علل آحاد تصور آرد و آن  نمي
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ه از علت ويژه آن پرسش نمود و به ممكن و گا
 .ممتنع نبودن آن حكم آرد

 
 تقرير خواجه از برهان صديقين
اي آه مبتني بر   تقرير برهان بوعلي به گونه

اي  ابطال دور و تسلسل نباشد به همان شيوه
است آه از عبارات فارابي در زينون آبير، 
نيز قابل استفاده است و صاحب شوارق نيز به 

رت منقح آن را به خواجه نصيرالدين طوسي صو
) 497  : تا فياض، بي. (دهد استناد مي

را نقل  صدرالمتالهين نيز قبل از لاهيجي آن
تقرير خواجه ) 166: 1360صدرالمتألهين، . (آند مي

بدان گونه آه صدرالمتألهين آن را در اسفار 
 .آورده است به اين بيان است

 
او ان الممكن سواء آان واحدا 

مرتبا او متكافئا، لا يصحح   متعددا،
ان يقتضي وجوب وجود الشي، اذا 
المقتضي لوجوب الشي لابد ان يجعل جميع 
انحاء عدمه ممتنعا و ليس هذا من شان 

لجواز طريان العدم علي مجموع  الممكن، 
العلة و المعلول الممكنين و ان لم يجرطر 
يا نه للمعلول فقط دون العلة آما في 

زم موجودات الممكنة، فاذن لوا
الممكنات سواء آانت متناهية او غير 
متناهيه في حكم ممكن واحد في انه لا 
يطرد العدم بها عن ذات المعلول، بحيث 
يصير ممتنعا انحاوه حتي يصير واجبا بها 
ليكون موجودا فلابد في آون الممكن 
موجودا ان يكون علته غير خارجة عن 

ته و هو حقيقة واجب الوجود لذا
 36، 6: 1359 صدرالمتألهين،... (المطلوب

 )37 ـ
 

ممكن اعم از اينكه واحد يا متعدد باشد و  
در صورت متعدد بودن اعم از اينكه موجودات 
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امكاني متعدد و مترقب بر يكديگر بوده و يا 
آنكه متكافي و در عرض هم باشند، در هيچيك 
از صور ياد شده مقتضي وجوب وجود هيچ شيئي 

شود؛ زيرا شيئي آه مقتضي وجوب وجود شيء  ينم
هاي عدم آن شيء ديگر را  ديگري است، همه راه

بندد و عدم آن را از همه جهات ممتنع  مي
تواند راه بر  گرداند و حال آنكه ممكن نمي مي

 .عدم شيئي ببندد
ديگري   خواهد راه بر عدم شيء علتي آه مي

يء ببندد اگر خود ممكن باشد، به همراه آن ش
گيرد آه عدم آن  اي قرار مي ديگر در مجموعه

هر چند آه شيء ديگر، يعني معلول . جايز است
به اين   آن، از ناحيه علت خود ضروري باشد،

اعتبار عدم بر آن طاري نشود، مثلا لوازم 
موجودات امكاني اموري هستند آه در قياس با 
ملزوم خود ضروري هستند و ليكن با اين همه 

توانند معدوم باشند و  زوم هر دو ميلازم و مل
هاي عدم  تواند همه راه به همين دليل ملزوم نمي
 .را بر معلول خود ببندد

حكم فوق بر همه ممكنات با صرف نظر از 
صادق   اينكه متناهي و يا غير متناهي باشند،

  است، يعني جميع ممكنات نظير ممكن واحد،
اي  هتوانند عدم را از ذات معلول به گون نمي

هاي عدم بر آن بسته  طرد نمايند آه جميع راه
شود و وجود آن ضروري گردد و به موجود شدن 

بنابراين براي اينكه ممكن . آن حكم شود
موجود شود بايد علتي براي آن باشد آه ممكن 
نباشد و به ذات خود واجب باشد و اين نتيجه 
همان مطلوبي است آه در اثبات واجب به دنبال 

برهان فوق با آنكه بدون استفاده . آن هستيم
از استحاله دور  و تسلسل وجود واجب را 

آند، از اشكالي آه بر برهان شيخ  اثبات مي
 .مصون است  اشراق وارد شد،

تقرير فوق را گرچه صدرالمتألهين به خواجه 
دهد و لكن با عبارات ياد شده در  استناد مي
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تجريد  خواجه در. آثار خواجه ديده نشد
در برهان امكان و وجوب را با  عتقادالا

صراحت به استحاله دور و تسلسل مستند 
اي آه بر معناي فوق قابل  گرداند، به گونه مي

ولكن در مسأله   )280: 1407حلي، . (حمل نيست
چهارم از مباحث عليت با بياني نظير بيان 

پردازد  فوق ابتدا به اثبات واجب بالذات مي
. گرداند نفي مي و از اين طريق تسلسل را

 )117همان، (
) 217: تا بي  فياض،( شوارق الالهام لاهيجي در

استدلال خواجه را بر نفي تسلسل از اختراعات 
او دانسته و استناد آن را به خواجه مشهور 

خواند و آن گاه برهان او را مبني بر  مي
 :نويسد خواند و مي اي جداً ظاهر مي مقدمه

 
ة جدا و هي و مبناها علي مقدمة ظاهر

ان الشيء ما لم يمتنع جميع انحاء عدمه 
 .لم يجب وجوده

آن مقدمة جداً آشكار اين است آه شيء 
هاي عدم آن  تا هنگامي آه همه راه

. گردد ممتنع نشود وجودش واجب نمي
 )216همان، (
 

تر از  او آنگاه برهاني را با بيان مبسوط
 آنچه آه استادش صدرالمتألهين در اسفار آورده

 .آند است تقرير مي
لاهيجي در بخش سوم از آتاب شوارق در بحث 
اثبات واجب استفاده از همين برهان را براي 
نفي تسلسل به خواجه استناد داده و با 

 .دهد تفصيلي بيشتر شرح مي
آشف  ايشان پس از شرح برهاني آه خواجه در

با ابتناء به استحاله تسلسل اقامه  المراد
دون استفاده از استحاله نموده، برهان را ب

تسلسل نيز با بياني نظير بيان مزبور تقرير 
 :نويسد نموده و سپس مي
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والعجب منه قدس سره انه مع تفرده 
بتفطن هذالوجه في ابطالي التسلسل علي 

 ما مر
 .سابقا آيف غفل عن ذالك

شگفت از او قدس سره است با آنكه در 
تفطن به اين برهان همانگونه آه در 

از ابطال تسلسل گذشت متفرد است بحث 
در بحث از اثبات واجب از آن غفلت 

 )499: تا لاهيجي، بي. (ورزيده است
 

به رغم اينكه خواجه در بحث اثبات واجب 
آند  آشف المراد از برهان فوق استفاده نمي

اي آوتاه پس از ذآر دو  ايشان در رساله
مقدمه، اثبات واجب تعالي را بدون استفاده 

حاله دور و تسلسل به صورت ذيل بيان از است
 .آند مي
 

بيانه موقوف علي تقرير مقدمتين، 
. احداهما تصورية و الاخري تصديقية

اما التصوريه فهي ان المراد بالمؤثر 
التام الذي يذآر في هذا البرهان ما 
يكون منشاء في ايجاد أثره و اما 
التصديقية فهي ان الممكن لا يجوزان 

ا في وجود شيء من يكون مؤثرا تام
الاشياء و ذلك لان ايجاده لغيره موقوف 

 .علي غيره فلايكون مؤثر تاما
: اذا تقررت هاتان المقدمتان فنقول

هيهنا موجود بالضرورة فلا يخلوا اما 
ان يكون واجبا او ممكنا فان آان 
واجبا فيكون الواجب موجودا و هو 

 .المطلوب به
وري و برهان موقوف بر دو مقدمه تص

تصديقي است، مقدمه تصوري اين است 
آه مراد از مؤثر تام آه در برهان 

شود چيزي است آه منشاء  از آن ياد مي
ايجاد اثر آن است و مقدمه تصديقي 

تواند مؤثر و تام  اين است آه ممكن نمي
اي از اشياء باشد؛ زيرا  در وجود شي
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ممكن براي ايجاد غير خود متوقف بر غير 
 .مؤثر تام نيست خود است، پس

: شود بر اساس دو مقدمه فوق گفته مي
موجودي بالضروه وجود دارد، و آن 

اگر . موجود يا واجب و يا ممكن است
واجب باشد مطلوب ثابت است و اگر 
ممكن باشد نيازمند به مؤثر تام است 
و مؤثر تام به سبب آنچه در مقدمه 

. تواند باشد ممكن نمي  تصديقي گفتيم،
ر تام واجب است و واجب پس آن مؤث

. موجود است و اين همان مطلوب است
 )419: 1359طوسي، (
 

نقل صدرالمتألهين و آنچه را آه لاهيجي در 
تواند شرح برهان فوق  شوارق آورده است مي

نقل مزبور در حقيقت سبب مؤثر تام . باشد
نبودن ممكن را اعم از اينكه واحد يا آثير 

هاي عدم  تواند راه زيرا نمي. آند باشد بيان مي
 . را بر اثر خود ببندد

 
 تقرير فخر رازي از برهان

برهان بوعلي در آثار آلامي متكلميني آه تا 
  قرن دهم به تأليف و تدريس اشتغال داشتند،

يافت، در معرض نقد  با تقريرهاي مختلفي آه مي
گرفت و گاه برخي از اشكالات  و بررسي قرار مي

رد مباني و مبادي آن از ناحيه متكلمين در مو
شد، گاه نيز تقريرهاي نويني، آه به  طرح مي

 .آرد زعم آا خالي از اشكال بود، پيدا مي
المطالب در آتاب ) 606متوفي (فخر رازي 

پس از بيان برخي  العاليه من العلم الالهي
 :نويسد اند مي اشكالاتي آه متكلمين وارد نموده

 
 هيهنا طريق آخر اقرب الي الضبط و

ابعد عن الخبط مما تقدم و هو ان تفسير 
الواجب لذاته بان الذي يكون غنيا في 
وجوده عن السبب و تفسير الممكن لذاته 
بانه الذي يكون محتاجا في وجوده الي 
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السبب، علي هذا التفسير يكون القول 
باثبات الواجب الوجود لذاته من 
اظهر المطالب و من اوضح المقاصد و لا 

من السؤالات  شيء  يتوجه عليه
المذآورة، فانا نقول لا شك أن في 
الوجود موجود، فذالك الموجود اما ان 
يكون غنيا في وجوده عن السبب و اما 
ان يكون محتاجا في وجوده الي السبب، 
فان آان الاول فقد ثبت القول بوجود 
موجود واجب الوجود لذاته و ان آان 

ير لان التقد  الثاني فلابدله من سبب،
هو تقدير آونه محتاجا الي السبب ثم 
يعود التقسيم الاول في سببه و الدور 
و التسلسل محالان، فوجب الانتهاء 

ة الي وجود موجود غني عن السبب  بالاخر
و ذلك هو الموجود الواجب لذاته و هو 

 )135: ق1407فخر رازي، ... (المطلوب
راه ديگري در برهان هست آه از ديگر 

تر و از  بطه نزديكراهها به ظا
اشتباه دورتر است و آن راه اين است 

واجب : آه در تعريف واجب گفته شد
براي ذات خود امري است آه در وجود 

نياز از سبب است و در تفسير  خود بي
ممكن لذاته شيئي است : ممكن آورده شد

آه در وجود خود محتاج به سبب است و 
بر اين تفسير اثبات واجب الوجود 

مطلبي بس روشن و مقصدي بسيار لذاته 
يك از  آشكار است، چندان آه هيچ

هايي آه بر مبناي ديگر تفاسير  پرسش
 .ماند وجود دارد، باقي نمي

بر اساس آنچه در تعريف واجب و ممكن 
گوييم شكي نيست آه در  گفته شد، مي

پس آن موجود يا   خارج موجودي هست،
در وجود خود غني از سبب است و يا در 

د خود محتاج به سبب است، اگر غني وجو
از سبب باشد پس وجود موجودي آه 
واجب الوجود است، ثابت است و اگر 
نيازمند به سبب باشد پس براي آن 
سببي است و آن گاه تقسيم مزبور 
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شود و چون  درباره سبب آن مطرح مي
آيد آه  دور و تسلسل محال است، لازم مي
از نياز  سلسله وجود به موجودي آه بي

سبب است، ختم شود و آن موجود همان 
واجب الوجود لذاته است و بدين 

 .گردد ترتيب مطلوب ثابت مي
 

فخر رازي در تقرير خود از استحالة دور و 
تسلسل به عنوان يكي از مقدمات برهان 

 .آند استفاده مي
 

  برهان صديقين در آثار آلامي
برهان صديقين بوعلي و همچنين تقريري آه شيخ 

اثر  المواقفاق از آن نموده است، در آتاب اشر
 شرحو در ) ق756متوفي (قاضي عضدالدين ايجي 

 812متوفي (، اثر علي بن محمد الجرجاني المواقف
، اثر سعد الدين مقاصد و شرح مقاصدو در ) ق

تجريد و همچنين در ) 793متوفي (تفتازاني 
متوفي (اثر خواجه نصيرالدين طوسي  الاعتقاد

اثر فاضل  شرح تجريد الاعتقاد و در) 672
و در شروح متعددي آه بر ) 879متوفي (قوشچي 

اين آتاب نوشته شده، مورد توجه و تعرض 
قرار گرفته و بخش مهمي از مباحث اين آتب را 
به خود اختصاص داده است، و ليكن در تمام 
اين مدت متكلمين و فلاسفه تحولي بنيادين در 

و همه تلاش آا در برهان صديقين ايجاد نكردند 
شود آه در  تفسير و تبيين مبادي و اصولي صرف مي

برهان شيخ به آار رفته است و يا آوشش آا 
متوجه آوتاه آردن بعضي از مقدماتي است آه 

 .در آن اخذ شده است
عنصر اصلي برهان در تمام اين مدت امكان 
ماهوي است و تفاوت تقريرها در استناد به 

سلسل و يا در تقرير استحاله دور و ت
استحاله ترجيح يكي دو طرف وجود و عدم نسبت 
به ماهيت و بطلان اولويت است آه مدعاي اهل 
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آلام است و بسياري از مباحث نيز پيرامون 
 .توقف ايجاد بر ايجاب و مانند آن است

تحول بنيادين در آثار فلسفي و آلامي با 
پيدايش حكمت متعاليه به وجود آمد، 

ين با طرح امكان فقري مدار برهان صدرالمتأله
را از امكان ماهوي به امكان وجود منتقل 
ساخت و بدين ترتيب برهان را از برخي 

  آردند، نقدهايي بر صديقي بودن آن وارد مي
 .مصونيت بخشيد

 
  استقلال برهان از وجود ممكن

در برخي از تقريرها وجود ممكن به اجمال در 
در برخي ديگر به شود و  مقدمة برهان اخذ مي
شود، به اين معني آه پس  تفصيل از آن ياد مي

از تأآيد بر موجود ممكن، ضرورت وجود واجب 
شود  در برهان شيخ آه گفته مي. گردد اثبات مي

موجود يا ممكن يا واجب است، وجود ممكن به 
شود  اجمال مأخوذ است و در تقريري آه گفته مي

واجب ختم  شود، به موجود ممكني آه مشاهده مي
گردد وجود ممكن، به تفصيل مورد توجه قرار  مي

 .گرفته است
مراد از اخذ اجمالي وجود ممكن در برهان 

علم . بوعلي علم اجمالي به اصل وجود نيست
اجمالي در تعابير عرفي، علمي است آه با دو جهل 
همراه است، مانند وقتي آه به پاك بودن يكي 

ت، علم از دو ظرف آبي آه در پيش رو اس
در اين حال به وجود آب پاك . داشته باشيم

علم اجمالي داريم، زيرا ضمن آنكه به اصل آن 
عالم هستيم، به پاك بودن هر يك از دو ظرف 

در اين . آبي آه در پيش روي است، جهل داريم
حال دو جهلي آه با علم اجمالي همراه هستند، 
عبارت از جهل به پاك بودن ظرف الف و جهل 

 .بودن ظرف ب است به پاك
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در برهان بوعلي در حقيقت به تحقق اصل 
وجود علم اجمالي داريم و ليكن در اين آه وجود 
محقق وجود واجب و يا وجود ممكن باشد، مردد 
هستيم؛ يعني وجود ممكن يكي از دو مجهولي است 
آه علم اجمالي ما به اصل وجود را همراه 

كن بنابراين در برهان گرچه وجود مم. آند مي
معلوم به علم تفصيلي نيست، وليكن تصور آن 

در متن برهان با . با علم اجمالي همراه است
آنكه از اصل وجود ممكن به عنوان مقدمه 

از احكام آن، يعني از امكان  شود،  استفاده نمي
 .شود آه يكي از اوصاف ممكن است، بهره برده مي

در صورتي آه وجود ممكن به اجمال در برهان 
ده باشد اصلي را آه برهان بر آن مبتني اخذ ش

است اصل وجود ممكن يا واجب نيست، بلكه اصل 
موجود است به اين معنا آه موجودي آه با 
صرف نظر از اينكه واجب يا ممكن باشد محقق 

برهان صديقين اگر بر اين اصل سازمان . است
آند و  يابد ابتدا وجود واجب را اثبات مي

صاف او به اثبات سپس از طريق واجب و او
 .پردازد موجودات امكاني مي

 و مآخذ منابع
، )قاضي هند(الايجي، عبدالرحمن ابن احمد . 1

عالم   ، بيروت،المواقف في علم الكلامتا،  بي
 .الكتب

  ،شرح المقاصد، 1370تفتازاني، سعد الدين، . 2
 .قم، انتشارات الشريف الرضي

، واقفشرح الم، 1370جرجاني، مير سيد شريف، . 3
 .قم، انتشارات الشريف الرضي

نصوص الحكم بر فصوص ، 1365زاده آملي،  حسن. 4
 .، تهران، مرآز نشر فرهنگي رجاءالحكم

آشف ق، 1407حلي، جمال الدين حسن بن يوسف، . 5
زاده  ، تحقيق حسنالمراد شرح تجريد الاعتقاد
 .آملي، قم، مؤسسه نشر اسلامي
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 1355، )راقشيخ اش(سهروردي، شهاب الدين، . 6
الاشراق،  ، حكمهمجموعه مصنفات شيخ اشراقش، 

مجلد،  3انتشارات انجمن فلسفه ايران، تهران، 
 .تصحيح هنري آربن

الحكمه المتعاليه في ق، 1379صدرالمتألهين، . 7
شرآت دارالمعارف الاسلاميه،   ،الاسفار الاربعه

 .جلد 9تهران، 
، ش1359طوسي، محمد بن محمد، نصيرالدين، .  8

، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي، نقد المحصل
 .دانشگاه تهران  دانشگاه مك گيل،

فارابي، محمد بن محمد بن طرخان، ابونصر، . 9
  ،مجموعه رسائل فارابي رسالة زينون،تا،  بي

 .حيدر آباد
  فاضل قوشچي، علاءالدين علي بن محمد،. 10
، افست سنگي، شرح تجريد العقايدتا،  بي

 .ضي، بيدار، عزيزي، قممنشورات ر
المطالب العالميه من ق،  1400فخررازي، . 11

، تحقيق الدآتور احمد حجازي العلم الالهي
السقاء، الطبعه الاولي، بيروت، دارالكتاب 

 .مجلد 9العربي، 
شوارق الالهام في شرح تا،  فياض، لاهيجي، بي. 12

 .جا ، بيتجريد الكلام


